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نام استاد 
مرتضی مطهری 

را از پدرم که 
سوابق شاگردی 
ایشان را داشت 

شنیده بودم و 
با آثار مکتوب 

ایشان آشنایی 
داشتم به 

کلاس‌های 
فلسفه اسلامی 

ایشان در 
مدرسه مروی 

می‌رفتم و بعد 
به محافل 
خصوصی 

درس‌گفتارها در 
منزل‌شان راه 

یافتم که اسماً 
ح منظومه  شر

ولی رسماً فلسفه 
تطبیقی اسلام 

و غرب تدریس 
می‌شد و کسانی 

چون منوچهر 
بزرگمهر، حمید 

عنایت، رضا 
داوری اردکانی، 
غلامعلی حداد 

عادل، احمد 
جلالی و علی 
پایا نیز حضور 

داشتند

علامه حلی)ره( 
پسرش را از نظر 
علمی به عنوان 
فقیه می‌شناسد 

ولی بر این 
باور است که 

دانش فقه وقتی 
کامل می‌شود 

که شخص 
فقیه مزین به 

خصائل، صفات 
و حسناتی 

اخلاقی باشد. 
صفاتی که 

برخی مربوط به 
روابطش با مردم 

جامعه اوست 
و برخی مربوط 

است به ملکات 
نفسانی و روابط 
او با خدای خود

مهم‌ترین دانش 
برای انســـان 

علم‌الهیات است

در چه سالی وارد درس حوزوی شدید؟
مـــن تحصیـــات ابتدایـــی را تا کلاس ششـــم 
ابتدایی در مدرســـه ملی تعلیمات اســـامی و 
مدرســـه باقریه قم گذراندم و در ســـال ١٣٣۶ 

یعنی در ۱۲ ســـالگی طلبه شـــدم.

گمان می‌کنید اگر در خاندانی از سلسله 
روحانیت رشد و نمو نیافته بودید، باز 

هم معمم می‌شدید؟
تمـــام بیت ما روحانی بودنـــد و نقش محوری 
در قم داشـــتند زیـــرا برجســـته‌ترین خاندان 
ایـــن شـــهر و شـــاید  روحانیـــت مســـتقر در 
درکشـــور بودنـــد. از همین‌رو به‌طـــور طبیعی 
قاعدتاً ما هم روحانی می‌شـــدیم اما نه از ســـر 
اجبـــار. کلاس ششـــم را که تمام کـــردم پدرم 
برایـــم شناســـنامه نگرفته بود چـــون معتقد 
بود وقتی ١٨ ســـاله شوید شـــما را به خدمت 
وظیفـــه می‌برنـــد؛ در نتیجـــه امتحان ششـــم 
را نـــدادم و بعدهـــا )پس از تهیه شناســـنامه( 
متفرقـــه آزمـــون دادم. پدرم که نـــام نیکی در 
تحقیقـــات فقهـــی و مباحث اصولی داشـــت 
و مرجـــع تحقیـــق بـــود و به‌همین‌اعتبـــار نیز 
بـــه دامـــادی آیت‌الله‌العظمـــی حـــاج شـــیخ 
عبدالکریـــم حائری یزدی درآمـــده بود و پس 
از صـــدور شناســـنامه، نـــام خانوادگـــی‌اش از 
موســـوی یزدی بـــه محقـــق تغییر پیـــدا کرد، 
چون اهـــل تحلیـــل و اعتدال بـــود گفت من 
پولـــی ندارم برویـــد درس جدیـــد بخوانید که 

منظور دبیرســـتان بود.
 

در قم دبیرستان بود؟
بله، از جمله دبیرســـتان حکیم ‌نظامی. پدرم 
گفـــت دو راه داری؛ یـــا بـــه دوســـتانم در بازار 
ســـفارش می‌کنم تـــا بروید کاســـب شـــوید و 
یا طلبه شـــوید کـــه در این‌صورت جـــزو عائله 
مـــن هســـتید و مخارج‌تـــان بـــا مـــن خواهد 
بـــود. به‌دلیل همان پیشـــینه، طبعـــاً دومی را 
انتخـــاب کردم، چون اولاً علاقه شـــخصی من 
بـــه درس خواندن شـــدید بود و ثانیـــاً برادر و 
دایی‌ها و خاله‌زاده‌هایـــم همه روحانی بودند 

و طبیعتـــاً مـــن هم به همیـــن راه رفتم.
 

گفتید در سال ۱۳۳۶ وارد حوزه شدید، 
آیا زمان آیت‌الله‌العظمی بروجردی را 

درک کردید؟
بله. من پس از ســـه‌ ســـال کوشـــش دشـــوار 
و توان‌فرســـا و طی مقدمـــات، امتحان درس 
ســـطح را دادم و قبـــول شـــدم. در نتیجـــه 
از ابتـــدای ســـال 1339 تـــا نـــوروز 1340 کـــه 
آیت‌لله‌العظمـــی بروجردی دار فانـــی را وداع 
گفت، از ایشـــان شـــهریه می‌گرفتم. یاد دارم 
وقتی آزمون شـــرح لمعه را دادم و جزو نفرات 
برتر شـــدم، ایشـــان مرا نیز به جایـــزه یک ده‌ 

تومانـــی نو مفتخـــر کرد.
 

حوزه علمیه قم در آن برهه چه وضعیتی 
داشت؟

حـــوزه علمیه قـــم 12 ســـال قبل از دانشـــگاه 
تهران تأســـیس شد. در کشـــورهای اروپایی، 
دانشـــگاه‌های مدرن از درون مدارس ســـنتی 
قدیم بیـــرون آمـــد و تکامل‌یافته آنهـــا بودند 
ماننـــد دانشـــگاه‌های آکســـفورد و هـــاروارد و 
اســـتنفورد _که از نزدیک دیدم_ مانند نظامیه 
بغـــداد اســـت کـــه فلســـفه و حقـــوق و دیگر 
علـــوم انســـانی از دل آن بیـــرون آمـــد. ولـــی 
در ایـــران، رضاشـــاه چنیـــن نکرد ‌و دانشـــگاه 
مســـتقلی تأســـیس کرد و همـــان فضلایی را 
انتخاب کـــرد که مانند بدیع‌الزمـــان فروزانفر 
و محمـــود شـــهابی و جلال‌الدیـــن همایـــی، 
تحصیلکـــرده مـــدارس قدیم بودنـــد. اما چرا 

مدرســـه فیضیه به شیوه ســـابق ادامه یافت؟ 
اول  پهلـــوی  سیاســـت  می‌گوینـــد  عـــده‌ای 
بـــود کـــه آن را تعطیـــل کنـــد اما درســـت این 
اســـت که تدبیر آیت‌اِلله مؤســـس بـــود. چون 
مدرن شـــدن حوزه  مســـاوی با انعـــدام و نفی 
حوزه‌های ســـنتی بـــود. حتی گفته می‌شـــود 
شـــیخ، حـــوزه علمیـــه قـــم را بـــرای مقابله با 
رضاشـــاه پایه گذاشـــت تا طـــاب در آن صرفاً 
درس بخواننـــد و منتـــج به روحانیونی شـــوند 
که بـــا داشـــتن معلومـــات عالیـــه و تخلق به 
اخـــاق حســـنه، موقعیت مردمـــی روحانیت 
را حفـــظ کنند و به دور از سیاســـت باشـــند.

 
پس ایشان به دلیل مقتضیات آن زمان 

چنین رویکرد و رویه‌ای را در مدیریت 
حوزه انتخاب کردند؟

بلـــه. ایشـــان بـــا درایت خـــاص خـــود موفق 
شـــد روحانیـــت را از فضای سیاســـی آن زمان 
و عـــوارض ناشـــی از آن دور کنـــد. از ســـوی 
دیگر بـــا تعلیـــم اجتهاد شـــیعی و خـــردورزی 
دینـــی این قشـــر را چنـــان با جامعـــه مأنوس 
کـــرد تا ملجـــأ مردم شـــوند و چنین هم شـــد 
زیـــرا به‌تمـــام معنـــی معتقد بـــه اعتـــدال در 
فقه بـــود. البته تحمیل برگـــزاری امتحانات را 
پذیرفت و تســـلیم شـــد. حتی پذیرفت طلاب 
به ســـربازی بروند امـــا راهکاری اتخـــاذ کرد تا 
کمتر طلبه‌ای ســـرباز شـــود و این‌گونه حوزه را 
از تیررس نقشـــه‌های پهلـــوی اول برکنار نگه 
داشـــت. خودِ من وقتی درس خارج می‌رفتم 
در کارنامه‌ام هنوز می‌نوشـــتند طلبه مقدمات 
و وقتی درســـم تمام شد، ســـپس به دانشگاه 
غ‌التحصیل که شـــدم نوبت رفتن  رفتـــم. فار
بـــه خدمت وظیفه بـــود اما از امتیاز داشـــتن 
اجازه اجتهاد از علمای تراز اول قم اســـتفاده 
کردم و پس از تأیید در شـــورای عالی فرهنگ 
آن روز معاف دائم شـــدم و یکسره به تحصیل 

تحقیق و تدریس در حوزه ســـرگرم شـــدم.
 

در برهه‌ای که شما درس می‌خواندید، 
حوزه قم چه ویژگی‌ای داشت؟

پویایـــی قـــم بـــه دروس‌اش بـــود بویـــژه در 
بـــود  بنـــا  نیم‌قـــرنِ اول فعالیـــت‌اش زیـــرا 
فلســـفه، فقـــه، اصـــول، منطـــق، تفســـیر، و 

ادبیـــات عـــرب تدریـــس شـــود.
 

رویکرد غالب در حوزه به فلسفه چگونه 
بود؟ 

تدریـــس فلســـفه چندان مرســـوم نبـــود مگر 
برای برخـــی احتیاجات علمی. قبل از شـــیخ 
عبدالکریـــم می‌گفتنـــد حـــوزه بایـــد فقیـــه 
تربیـــت کند امـــا او سیاســـتی اتخـــاذ کرد که 
بـــه نوعـــی فلســـفه رواج یابد و کســـانی چون 
آیت‌الله سیدابوالحســـن رفیعی قزوینی، میرزا 
علی‌اکبر حِکمی یزدی، میرزا مهدی آشـــتیانی 
و آیـــت‌الله میرزا محمدعلی شـــاه‌آبادی آمدند 
و در حـــوزه فلســـفه می‌گفتنـــد. طلبـــه‌ای به 
نام طبســـی که پدرش از فضلای دوره ایشـــان 
بود برایـــم از پدرش نقل کرد که روزی شـــیخ 
عبدالکریـــم درِ خانـــه مـــا را زد و آمـــد، وقتی 
نشســـت گفـــت: »شـــما بـــه درس آیـــت‌الله 
رفیعـــی قزوینـــی می‌روید؟ وقتـــی تأیید کردم، 
از جیـــب‌اش پاکتـــی درآورد و داد و گفت این 
پاکـــت را به ایشـــان بـــده ولی نگو چه کســـی 
داده. شـــنیده‌ام بـــه خاطـــر مشـــکلات مالی 
قصد رجعـــت به قزوین دارد، ایـــن را بدهید تا 
نـــرود و بمانـــد و تأکید کرد ایـــن موضوع بین 
ما مکتـــوم بمانـــد.« همیـــن نشـــان می‌دهد 
آیت‌اِلله مؤســـس تعصب ضدفلســـفه نداشته 
چـــون تعصب اســـت کـــه بـــه دیـــن و جامعه 

صدمـــه می‌زند. 

خودِ شما فلسفه را نزد چه کسی 
خواندید؟

من چون علاقه به خواندن فلســـفه داشـــتم 
پـــس از خوانـــدن کتاب‌هـــای منطـــق، درس 
»منظومـــه حکمـــت« را نـــزد آیـــت‌‎الله انصاری 
شـــیرازی و آیت‌الله ســـبحانی آغاز کـــردم ولی 
بعدها چـــون، نام اســـتاد مرتضـــی مطهری را 
از پدرم که ســـوابق شـــاگردی ایشان را داشت 
شـــنیده بودم و با آثار مکتوب ایشـــان آشنایی 
داشتم به کلاس‌های فلســـفه اسلامی ایشان 
در مدرســـه مـــروی می‌رفتم و بعـــد به محافل 
خصوصـــی درس‌گفتارهـــا در منزل‌شـــان راه 
یافتـــم کـــه اســـماً شـــرح منظومه ولی رســـماً 
فلســـفه تطبیقـــی اســـام و غـــرب تدریـــس 
می‌شـــد و کســـانی چـــون منوچهـــر بزرگمهر، 
حمید عنایت، رضـــا داوری اردکانی، غلامعلی 

حـــداد عـــادل، احمد جلالـــی و علـــی پایا نیز 
حضور داشـــتند.

 
حوزه در آن روزگار چگونه بود؟

تـــا زمـــان آیـــت‌الله بروجـــردی که مـــن درک 
کردم، حوزه قـــم، عمیق، علمی و از گرم‌ترین 
حوزه‌هـــای زمـــان بود. مـــن وقتی مـــدارس و 
دانشـــگاه‌های دیگر دنیا را دیـــدم بر این مهم 
واقف شدم. اما کســـانی که تربیت‌شده حوزه 
نبودند، به شـــیخ یزدی خـــرده می‌گرفتند که 
چرا قیام نمی‌کنید. از دایی‌ام، آیت‌الله شـــیخ 
مرتضـــی حائری نقـــل می‌کنم کـــه معممی در 
عـــراق به نام شـــیخ محمـــد خالصـــی‌زاده که 
منبرهـــای تنـــدی می‌رفـــت و به ایـــران تبعید 
شـــده بـــود، نـــزد پـــدرم آمـــد کـــه چـــرا قیام 
نمی‌کنیـــد. ایشـــان گفـــت بـــرای من شـــلوغ 
کـــردن و به‌هـــم زدن راحـــت اســـت امـــا بعد 
ســـازنده جامعـــه چه کســـی خواهد بـــود؟ به 

خاطـــر دارم در جوانـــی‌ام، در دوره آیـــت‌الله 
بروجردی، ایشـــان  مواجه با مســـاله فداییان 
اســـام بود که اگر چـــه افراد مخلصـــی بودند 
اما بـــه دلیل تنـــدی رویکردهایشـــان بـــا آنها 

افتاد. در 
مرحـــوم آیت‌الله العظمـــی بروجـــردی به نظر 
من از مراجعی بـــود که جلوتر از زمان خویش 
بود و مرجعیت تشـــیع را در قـــم جهانی کرد. 
باید دین‌شـــناس بـــود و دین را از سرچشـــمه 
ســـالم دریافـــت کـــرد؛ ســـیدمجتبی نـــواب 
صفـــوی کـــه درآن زمـــان جوانـــی بود بســـیار 
مخلـــص، می‌بایســـت از مرجعیـــت تبعیـــت 
می‌کرد. چون ایـــن نهاد معظـــم از افتخارات 
تشـــیع اســـت. معتقدم یکی از مشـــکلات ما 
جایـــگاه و پایـــگاه مرجعیـــت اســـت. مرجع، 
یعنـــی خردمنـــدی کـــه دیگـــران از او پیـــروی 

کننـــد و بایـــد واجـــد شـــرایط باشـــد و جاذبه 
روحـــی و معنویـــت داشـــته باشـــد. مرجعیت 
در طـــول تاریخ شـــیعه همـــواره ملجـــأ و پناه 
مـــردم بـــوده اســـت. ماننـــد آیت‌الله‌‌العظمی 
ســـیدعلی حســـینی سیســـتانی که اکنون در 
نجف ســـنگری اســـت بـــرای عـــراق و آرامش 
آن کشـــور به لطف حضور اوســـت. مســـتقیم 
و بی‌واســـطه از آیـــت‌الله محمـــد واعـــظ‌زاده 
پـــای  کـــرد؛  نقـــل  کـــه  خراســـانی شـــنیدم 
درس آیـــت‌الله بروجـــردی بـــودم کـــه درباره 
فداییـــان اســـام گفـــت: »تـــا آنجـــا کـــه من 
می‌بینـــم اینهـــا بـــه مرجعیـــت و جایـــگاه آن 
 نظـــر مســـاعدی ندارنـــد. اینهـــا چیـــز دیگری 

می‌گویند!!« 
شـــیخ مؤســـس و نیـــز آیـــت‌الله بروجـــردی 
معتقد بـــه مرجعیت بودند، البتـــه با این نظر 
کـــه مرجعیـــت ناظـــر بر سیاســـت نـــه وارد در 
سیاســـت. دنبال کردن ایـــن نظریه نظارت در 

آن زمان، ســـبب شـــد حوزه نوبنیـــاد قم جان 
بگیـــرد و روزبه‌روز اعتـــا یابد.

 
برای تقویت جایگاه حوزه و روحانیت در 

جامعه چه باید کرد؟ 
 بـــرای تأثیرگـــذاری باید بیـــش از پیش جلب 
اعتمـــاد کـــرد. روحانیـــت می‌توانـــد نقـــش 
اصلـــی در جـــذب معنوی ایفـــا کند کـــه لازمه 
آن افزون شـــدن شـــمار روحانیونی اســـت که 
اولاً دارای تقـــوا و ثانیـــاً عالم تـــا توانایی جذب 
داشـــته باشـــند. شـــرط انذار و تبلیغ، تفقه در 
دین اســـت و تا این شـــرط فراهم نشـــود نباید 
خطابـــه داشـــت. جاذبـــه معنوی باید باشـــد؛ 
کســـی‌که متقـــی و صالح و مســـلط بـــر هوای 
نفـــس باشـــد طبعـــاً می‌تواند در قلـــوب مردم 
مـــودت ایجاد  کنـــد. قبلاً مـــردم بودجه حوزه 
را خودشـــان از عـــرق جبیـــن و کدّ یمیـــن و با 

طیـــب خاطـــر می‌دادند.
 

چطور شد شما با آن پیشینه سترگ 
روحانیت، به دانشگاه نیز رفتید؟

یکـــی از آفـــات دوران پهلـــوی ایـــن بـــود کـــه 
ضربـــه‌ای به نشـــاط و گرمی حوزه‌های ســـنتی 
خـــورد. پهلـــوی تمـــام اختیـــار را از تحصیلات 
ســـنتی به مؤسســـات و مراکز مدرن برد. برای 
مـــن در آن خانواده که توضیح دادم، رســـیدن 
به درجه اجتهاد آســـان بود و من همیشـــه به 
ایـــن نعمت شـــاکرم. اما برای دیگـــران چنین 
نبود؛ طلبه معمم‌شـــده یا باید در قم می‌ماند 
و همان درس‌هایی را که از معلمانش آموخته 
بود بـــه طلاب تدریس می‌کرد یا در مســـجدی 
منبـــری و واعـــظ می‌شـــد، چون حتـــی دفاتر 
ازدواج و طـــاق را بـــه لیسانســـیه‌های حقوق 
و الهیـــات داده بودند، لذا برخـــی برای زندگی 
مجبـــور بـــه کنـــار گذاشـــتن زی روحانیت، و 
ســـپس کار اداری اختیـــار می‌کردنـــد. بعـــد از 
ماجـــرای کشـــتار فیضیـــه و تبعید امـــام )ره(، 
در حوزه حال‌وهوای ســـردی حاکـــم بود. من 
وقتی شناســـنامه گرفتـــم، دوره دبیرســـتان را 
ظرف ســـه ‌ســـال گذراندم یعنـــی چند کلاس 
را در یک ســـال امتحـــان دادم و دیپلم گرفتم. 
کســـانی چون اســـتاد مطهری، دکتر بهشـــتی، 
آیـــت‌الله واعظ‌زاده و امام موســـی صدر بر من 
اثر گذاشـــته بودنـــد. دکتر بهشـــتی که نزدش 
»مکاســـب« خوانده بودم و رئیس دبیرســـتان 
»دیـــن و دانش« قم بـــود، کلاس‌های آزاد برای 
مـــا تشـــکیل داده بود کـــه انگلیســـی و عربی 
مکالمـــه‌ای آموزش مـــی‌داد و بودجه کلاس‌ها 
را هـــم خـــودش تأمین می‌کـــرد. ایـــن در من 
اثـــر گذاشـــت کـــه دروس جدیـــد را بخوانم و 
این‌گونـــه شـــد کـــه در ســـال 1342 یعنـــی در 
18 ســـالگی بـــه دانشـــگاه رفتـــم. در آزمـــون 
ورودی دانشـــگاه تهـــران پذیرفته شـــدم که تا 
فوق‌لیســـانس پیـــش رفتم تا در ســـال 1348 
غ‌التحصیـــل شـــدم و پـــس از پایان به  کـــه فار

تدریس در قـــم پرداختم.
 

ج رفتید؟ بعد برای دکتری به خار
بله. در ســـال ۱۹۷۸ میلادی وارد گروه حقوق 
بین‌الملـــل دانشـــگاه فرانســـوی‌زبان کاتولیک 
 Catholic Universite de( لـــوون بلژیـــک
Leuven( که قدیمی‌ترین دانشـــگاه این کشور 
اســـت، شـــدم. ‌۷ ســـال بعـــد، از رســـاله خود 
بـــا عنـــوان »حمایـــت از شـــهروندان در زمانه 
درگیـــری مســـلحانه از نظر حقـــوق بین‌‎الملل 
 Protection of Individuals in( »و اســـام
Times of Aremed Conflict Under Interna-
tional and Islamic Law( دفاع و نمره ممتاز 
احراز کـــردم. این رســـاله بعدهـــا در نیویورک 

چاپ و منتشـــر شد.
 

در حوزه و دانشگاه مهم‌ترین و مؤثرترین 
استادان‌تان چه کسانی بودند؟

در حـــوزه؛ حضـــرات آیـــات ســـیدمحمدرضا 
گلپایگانـــی، حـــاج سیدحســـن فریـــد اراکـــی، 
میرزاهاشـــم آملـــی لاریجانـــی، ســـیدمحمد 
محقق دامـــاد، مرتضی مطهری، ســـیدمحمد 
حســـینی بهشـــتی، محمدتقی ســـتوده، شیخ 
مصطفـــی اعتمـــادی، مرتضـــی حائـــری یزدی، 
حســـینعلی منتظری، سیدمحمدباقر سلطانی 
طباطبایـــی، جعفر ســـبحانی و حســـین نوری 
همدانـــی. و در دانشـــگاه اســـتادان نامـــدار 
آن زمـــان در رشـــته‌های ادبیـــات و حقـــوق 
مانند دکتـــر پرویز ناتل‌خانلـــری، دکتر مهدی 
حمیدی‌شـــیرازی، دکتر خلیـــل خطیب‌رهبر، 

دکتـــر سیدحســـن امامـــی و بســـیاری دیگر. 
 

از این عمر 81 ساله که 69 سال آن 
یک‌سره در کار فقه و حقوق و فلسفه 
سپری شده است، احساس رضایت 

دارید؟
تجربه من نشـــان می‌دهد که مهم‌ترین دانش، 
علم الهیات به معنای وســـیع آن است و نه ‌فقط 
فقه و اصول. بنابراین در صورت فقدان یا ضعف 
دانش الهیات، انسان گرفتار »جهل مقدس« و 

تبدیل به موجودی خطرناک می‌شود.
 

جنابعالی در گفت‌وگویی که در جلد 
ح حق: تاریخ شفاهی حقوق  هشتم »شر

در ایران« داشته‌اید، عنوان کرده‌اید 
بعد از سال‌های متمادی تدریس در 
دانشکده‌های مختلف به این نتیجه 

رسیده‌اید که »مطلق علوم انسانی که 
امروزه در ایران رایج است و شیوه‌ای که 
در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، ناموفق 

است.« و معتقدید رشته‌هایی که پسوند 
اسلامی دارند، مانند فلسفه اسلامی 
و حقوق اسلامی، به روش سنتی نیاز 

دارند. به نظرتان نسبت حوزه و دانشگاه 
در زمینه علوم اسلامی باید به چه صورت 

باشد تا هر دو به کارآمدی بهتری برسند؟ 
آیا می‌توان بین شیوه تدریس حوزه 

و روش‌شناسی جدید سنتزی ایجاد 
کرد که بتوان از آن به عنوان »دانشگاه 

ایرانی« یاد کرد؟
به نظر من دانشـــگاه از بدو تأســـیس تا کنون 
بـــه یقین موفق بـــه تربیت متخصصان بســـیار 
شده اســـت. پزشـــکان با تخصص بســـیار بالا 
غ‌التحصیلان  کـــه شـــاید بتـــوان گفـــت از فار
خارج از کشـــور برتر نباشـــند کمتر نیســـتند. 
فیزیک‌دانان، مهندســـان و بســـیاری دیگر در 
علوم تجربـــی. اما نمی‌تـــوان انکار کـــرد که تا 
کنون نـــه فقیه تربیـــت کرده و نه فیلســـوف. 
منظـــورم از فقیـــه، مجتهـــد صاحب‌نظـــر و از 
فیلســـوف، حکیمی اســـت کـــه لااقـــل بتواند 
متون قدمـــا را تبیین کند. کلیه اســـاتیدی که 
تا کنون در دانشـــگاه‌ها تدریـــس کرده و درس 
مفیـــد و ممتّعـــی داشـــته‌اند همـــان کســـانی 
بوده‌انـــد کـــه در حوزه‌هـــای ســـنتی تحصیل 
کرده‌انـــد. ایـــن نکتـــه نشـــان می‌دهـــد که با 
روش جدیـــد دانشـــگاهی نمی‌تـــوان فقیـــه و 
فیلســـوف تولیـــد کـــرد، بـــرای تربیـــت آنـــان 

بایســـتی از روش قدیـــم بهـــره گرفت.
از طـــرف دیگـــر معضلـــی کـــه مـــن احســـاس 
می‌کنم این اســـت که حســـب تجربه اینجانب 
بـــرای تدریـــس فقـــه و فلســـفه تحلیلـــی در 
مقاطع بالای دانشـــگاهی چاره‌ای نیســـت بجز 
آنکـــه از اســـاتید صاحب‌نظـــر و دارای قـــدرت 
تحلیـــل دعـــوت شـــود و در غیـــر این‌صـــورت 
موجـــب اتـــاف وقـــت دانشـــجویان خواهـــد 
بود. دانشـــجویی که می‌خواهـــد دکتر حقوق 
خصوصـــی شـــود و به ‌عنـــوان یـــک حقوقدان 
غ‌التحصیل شـــود، باید بتوانـــد مواد قانون  فار
مدنـــی را تحلیـــل فقهی کنـــد و بـــرای این کار 
تســـلط بـــر قواعـــد فقهـــی و اصول فقـــه لازم 
اســـت و در غیـــر این‌صـــورت چنین شـــخصی 
را نمی‌تـــوان حقوقـــدان نامیـــد، هرچند متن 
قانـــون مدنی را حفظ باشـــد. در فلســـفه هم 
چنیـــن اســـت. بعضی بـــا حفـــظ اصطلاحات 
فلســـفی بـــدون آنکـــه درک عمیقـــی از آنهـــا 
داشته باشند خود را اســـتاد فلسفه می‌دانند، 
فلســـفه  کلاس  تدریـــس  ســـمت  گذاشـــتن 
بـــه عهـــده این‌گونـــه افـــراد عـــاوه بر ســـتم 
بـــه دانشـــجویان نوعی ظلـــم بر خـــود دانش 

فلســـفه است.
راجـــع بـــه بخـــش دوم ســـؤال شـــما منظـــور 
مـــن این اســـت که مطالعـــه تاریخ از یکســـو و 
تجربـــه عملـــی از ســـوی دیگر نشـــان می‌دهد 
که آن دســـته از عالمان دانـــش الهیات موفق 
بوده‌انـــد کـــه اولاً بـــه مکاتب مطـــرح در زمان 
خودشـــان آشـــنا بوده‌انـــد و ثانیـــاً بـــا حوادث 
واقعـــه، رویـــاروی بوده‌اند. تا قبـــل از تصویب 
قانـــون مدنی و تشـــکیل عدلیه جدیـــد، فقها 
جوابگـــوی حـــوادث واقعـــه بودنـــد. مـــردم از 
آنـــان اســـتفتاء می‌کردنـــد و آنـــان بـــا اجتهاد 
و اســـتنباط پاســـخ می‌دادنـــد و بـــه نحـــوی 
آنـــان در جریـــان مســـائل اجتماعـــی مـــورد 
ابتـــا بودند. ولـــی در قرن معاصر بـــا تصویب 
قانـــون مدنی و رویه جاری در محاکم قســـمت 
مهمـــی از مســـائل فقهی از محـــل ابتلا خارج 
و کمتـــر مورد تردید و ســـؤال عامـــه از فقیهان 
ســـنتی قـــرار می‌گرفت. البته پس از تشـــکیل 
جمهـــوری اســـامی و تصویب قانون اساســـی 

یافت. دیگـــر  کیفیتی 
در فلســـفه اســـامی هـــم همین‌طـــور اســـت. 
فلســـفه اســـامی اگر با ســـؤال‌‎های زمان معاصر 
مواجـــه نشـــود ماننـــد آب راکـــد خواهد شـــد و 
پویا نمی‌شـــود. روزگاری این فلســـفه با ســـؤالات 
متکلمینـــی ماننـــد فخـــر رازی مواجـــه بـــود، اما 
امروز بـــا انبوهی از مســـائل روبه‌‎روســـت؛ برخی 
از ناحیـــه علـــوم تجربـــی و برخـــی از جنبه‌های 
دیگـــر. مثلاً مســـائل محیط‌زیســـت طبیعی که 
اینجانـــب در کتـــاب »الهیـــات محیط‌زیســـت« 
و  اســـت  فلســـفی  همـــه  کـــرده‌ام  ح  مطـــر
بهـــره گرفـــت  تعلیمـــات حکیمـــان  از   بایـــد 

و پاسخ گفت.
 

در همین گفت‌و‌گویی که در کتاب 
ح حق« آمده، درباره هدف‌تان از  »شر

انتشار کتاب »اندرز به فقیه« گفته‌اید: 
»چون بیشتر کتاب‌های من فنی 

هستند، گفتم این‌ بار کتابی اخلاقی 
بنویسم.«  »اندرز به فقیه« اگر چه کتابی 

تخصصی در رشته‌ای خاص نیست اما در 
ح متن، تحلیل  عین حال ترکیبی از شر

فقهی، فلسفی، عرفانی و توصیه‌های 
اخلاقی علامه حلی به فرزندش 

فخرالمحققین با تکیه بر گنجینه ادب 
فارسی است. از نظر شما وصیت علامه 

حلی به فرزندش که در جوف کتاب 
»قواعد‌الاحکام« بود، واجد چه ارزش و 
اهمیتی است که در این مقطع تصمیم 

ح و بسط آن در قالب کتابی  به شر
مستقل گرفتید و به نظر خودتان این 

کتاب در بین مجموعه آثارتان چه 
جایگاهی دارد؟

علامه حلـــی)ره( پســـرش را از نظـــر علمی به 
عنـــوان فقیـــه می‌شناســـد ولـــی بـــر ایـــن باور 
اســـت کـــه دانـــش فقه وقتـــی کامل می‌شـــود 
که شـــخص فقیه مزیـــن به خصائـــل، صفات 
و حســـناتی اخلاقی باشـــد. صفاتـــی که برخی 
مربوط بـــه روابطش بـــا مردم جامعه اوســـت 
و برخـــی مربـــوط اســـت بـــه ملکات نفســـانی 
و روابـــط او بـــا خـــدای خـــود. علامـــه حلـــی 
بـــه پســـر می‌گویـــد هیچ‌کـــس در  در واقـــع 
هیـــچ مقامـــی نمی‌توانـــد خـــود را از موعظـــه 
و پنـــد و انـــدرز بی‌نیـــاز بدانـــد. ایـــن وصیت 
مجموعـــه‌ای کامل اســـت که اینجانب ســـعی 
 کـــرده‌ام مفیـــد باشـــد؛ تـــا چـــه قبـــول افتـــد 

و چه در نظر آید.

 گفت‌وگو با سیّد مصطفی محقّق داماد

 به مناسبت انتشار دو کتاب اندرز به فقیه

و جلد هشتم شرح حق در زادروز 81 سالگی‌اش

حمیدضا محمدی
روزنامه‌نگار

گزارش احوال
در دانـــش حقـــوق ازجملـــه ســـرآمدان 
روزگار خود اســـت و در فلسفه هم دست 
گیـــرا و گویایی بر آتـــش دارد. هم درس 
حـــوزه را بـــه تمامی خوانـــده و بـــا تأیید 
برتریـــن علمـــای روزگار خـــود در قـــم، 
صاحـــب درجـــه اجتهـــاد شـــده و هم در 
دانشـــگاه تـــا منتهـــای آن تحصیل کرده 
و در یکـــی از کهن‌ترین مراکـــز علمی اروپا دکتـــرای حقوق گرفته اســـت. در زادروز 81 
ســـالگی »ســـیّدمصطفی محقّق داماد«  و  به بهانه انتشـــار کتاب »اندرز به فقیه« و جلد 
ح حق: تاریخ شـــفاهی حقوق در ایران«، با او درباره پیوندِ ناگسستنی‌اش  هشتم »شـــر
 میـــان حـــوزه و دانشـــگاه و چگونگـــی ورودش بـــه ایـــن دو عرصـــه،  گفت‌وگـــو کـــردم 

که در پی می‌خوانید.
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